انتظار
بر دریاچه‌ی رویا 
     می‌گذرند 
           لک لک‌های تماشا 
و درختان 
رها می‌شوند 
در زمزمه‌ی شبنم‌ها و ماسه‌ها 
و قدم‌های نرفته را 
                        به انتظار می‌سپارم 
                                                  من
 درختان خفته‌اند 
        بر دریاچه‌ی کبود
لک‌لک‌ها رفته‌اند  
هنوز ادامه دارند 
       قدم‌های نرفته 
                 تا من 
                         تا تو
دل شوريده
می‌روی در یاد 
مثل پروازی سپید 
                 در ابرها 
گرداگردت 
ترانه‌های سکوت و 
خاطرات‌ات 
            به خواب 
در تیرگی‌ها 
ولی 
عبورت 
پرواز می‌دهد دل شوریده را...
.......
همراهی با تو 
در بارانی از رنگ
ي تو دور از دست!
ناگهان یک روز صبح زود می‌بینی

دشت را پر کرده 
                  سرشار هوای دوست 
آب در اکسیژن عطر نفس‌هایش 
بی‌کران خواب‌های دلپذیران است 
دشت در اکسیژن عطر نفس‌هایش
                                      سخت ویران است 
ناگهان یک روز صبح زود می‌بینی 
آسمان 
بر مزار تک تک مایی 
                         -که یک عمر است –
سخت دلتنگ عبورش بوده‌ایم 
آبی 
    ز چشم ابر افشانده است 
ما که در یادت بمردیم 
                         ای تو دور از دست 
ای تو یادت آسمان و زندگی و یار و یاد و یادگار ما 
یاد ما 
       در یاد تو مانده است ؟
یا حسین تشنه لب
در شیهه‌ی غریبی قتلگاه 
آواز بی‌دستی آب 
                  پیچیده است 
ابرهای تا همیشه سترون 
                          می‌میرند 
                                شرمگین و سوگوار 
پنجره‌ی فولاد خاطره‌ی تو را 
در بغض بی‌کرانه‌ی خویش 
ای همیشه 
            تشنه به نامت 
                           گریه‌هامان
نشانی
راه می‌رسد به این‌که ما 
در تمام طول آرزوی انتظارمان 
یک ستاره را به جای آفتاب 
یک درخت را به جای جنگل 
خاک را به جای کهکشان گذاشتیم 
ما نشانی از 
            آن‌که می‌رسد 
                             نداشتیم 
زین سبب 
تیغ‌های کینه را به جای 
                            آن رسول مهربان 
                            آن بشارت طلوع آرزوی دوستی 
در زمانه‌ی عداوت بشر 
                              گذاشتیم 
این کجا که او
با عذاب ما 
            به آرزوی خویشتن رسد 
آن‌کجا که 
           شاخسار انتظار ما 
                  در طلوع دست‌های مهربان او 
                                       به میوه و ثمر رسد
�- ناگهان یک روز صبح زود می بینی


                                   آسمان رفته است	(مرحوم قیصر امین پور)





